
کریم امینی از تجربه ساخت »فسیل« به »ایران« گفته است

معجزه خنداندن مردم

قصه مهم 
بود. مثلاً 

همین آهنگ 
فرنگیس؛ 
من وقتی 

اسم کاراکتر را 
انتخاب کردم 

اصلاً به این 
آهنگ فکر 

نکردم. چون 
اسمی قدیمی 
و ریشه‌دار بود 

آن را انتخاب 
کردیم و یکهو 

این شوخی 
هم آمد و به 

کار اضافه شد

 تفاوت‌ها و تضادهای اجتماعی 
و سیاسی که در دوره قبل و بعد 

از انقلاب ایجاد شده و تطابق 
شخصیت‌ها با این حجم از تغییرات 

پدیده‌ای است که می‌تواند بستر 
مناسبی برای ایجاد موقعیت‌های 

کمدی باشد. از چگونگی شکل 
گرفتن این ایده بگویید و اینکه 
چه تدبیری کردید تا »فسیل« 

شبیه دیگر آثاری که به این تضاد و 
دوگانگی پرداخته‌اند، نشود؟

در ابتـــدا دو ســـه ایـــده مشـــابه اما با 
نـــگاه جـــدی مطـــرح بـــود. روایت آن 
بـــه زبان طنز و اینکـــه آن را به مقطعی 
ببریم که تفاوت‌ها را احســـاس کنیم 
بـــه مـــرور اتفـــاق افتـــاد. این هـــم از 
اتفاقـــات نـــادر و معدود روزگار اســـت 
کـــه در یـــک کشـــور در برهـــه زمانـــی 
چند ســـاله همـــه اتفاقـــات اجتماعی 
و فرهنگـــی و سیاســـی بـــا ایـــن حجم 
از تغییـــرات بـــه قبـــل و بعد تقســـیم 
شـــود. مقایســـه این تفاوت‌ها جالب 
است که فرهنگ، ســـینما، موسیقی، 
آدم‌ها و پوشش‌شـــان چطور بوده‌اند 

و بـــه چه شـــکل درآمده اســـت.

 از نگاه شما موسیقی در پیشانی 
این تغییرات قرار دارد؟ یا اینکه 

شوخی با شخصیت‌ها و ماجراهایی 
که برای مخاطب شناخته‌تر شده 
است راحت‌تر و پرکشش‌تر بود؟

بـــه هـــر حـــال موســـیقی بـــرای مردم 
جـــذاب اســـت و بـــه نظـــر مـــن مردم 
بیشـــتر دوســـت داشـــتند فضای این 
تغییـــر و دگرگون شـــدن آن را ببینند. 
بخصوص اینکه اوایـــل انقلاب و زمان 
جنـــگ، فضای موســـیقی بســـته بود. 
در زمـــان جنگ که اصلاً کســـی درگیر 
موســـیقی نبود و بعـــد از آن فضا ‌باز‌تر 
شـــد و موســـیقی جریان پیدا کرد. به 
هر حال موســـیقی خیلی دســـتخوش 

تغییر شـــده است.

 ضمن اینکه موسیقی و سینما 
برای مردم نوستالژیک‌تر است و 
خیلی‌ها با آن خاطره دارند. حتی 

اگر سن‌شان به آن دوران قد ندهد.
بله، موســـیقی و ســـینما نوســـتالژیک 
اســـت و به همین دلیل هـــم ماندگار 
اســـت. ضمن اینکـــه نه تنها مـــا بلکه 
تمام مردم دنیا آدم‌هـــای خاطره‌بازی 
هســـتند. ســـرعت بـــالای تغییـــرات 
کـــه بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی ضریب 
بیشـــتری هـــم گرفته نوســـتالژی‌ها را 
بیشـــتر کرده اســـت. در دهـــه 50 و 60 
هنـــوز تکنولوژی‌هـــای امـــروز ظهـــور 
نکرده بـــود امـــا انقلاب بـــر همه چیز 
تأثیـــر گذاشـــت. موســـیقی، ســـینما 
و پوشـــش‌ها عـــوض شـــد. جنـــس 
لباس‌هـــا عـــوض شـــد. شـــلوار‌های 
دمپـــا و لولـــه تفنگـــی تبدیل شـــد به 
شـــلوارهای چنـــد پیلـــی و... الان این 
تغییـــرات شـــتاب بیشـــتری گرفتـــه 

اســـت. ما بچه کـــه بودیم اگـــر زمین 
پـــاره  می‌خوردیـــم و ســـر زانویمـــان 
می‌شـــد خجالـــت می‌کشـــیدیم امـــا 
الان شـــلوار زاپ‌دار مد شـــده اســـت. 
بگذریم که آن روزها پوشـــیدن شلوار 
جین هم خودش داســـتان داشـــت. 
ایـــن قـــدر تغییـــرات زیـــاد اســـت که 
 10 تـــا  کنـــی  پیش‌بینـــی  نمی‌توانـــی 
ســـال آینده دچـــار چـــه جهش‌هایی 

خواهیم شـــد.

 شوخی با نوستالژی‌ها در آثار 
کمدی سینمای ایران اغلب جواب 
داده و تبدیل به یکی از مؤلفه‌های 
فرمول فروش شده است. فضای 
نوستالژیک »فسیل« بیشتر برای 

دهه پنجاهی‌هاست. برای شناخت 
این فضا و درآوردن آن، از خاطره‌ها 
تا طیف رنگی فیلم و طراحی لباس 

چه کار کردید؟
در آوردن فضای دهه ۵۰ خیلی سخت 
اســـت. دهه ۶۰ نزدیک‌تـــر و موجود‌تر 
اســـت. مـــن تـــاش کـــردم فضـــای 
نوســـتالژی صرفاً بار کمدی نداشـــته 
باشـــد بلکـــه در خدمت قصه باشـــد. 
فیلم‌هـــای دیگری هســـتند کـــه دائم 
فضای نوســـتالژی را نشـــان می‌دهند 
امـــا قصـــه را متوقف می‌کننـــد یا قصه 
کامـــاً الکن می‌شـــود. تـــاش ما این 
بـــود که در مســـیر قصـــه از ایـــن فضا 
اســـتفاده کنیـــم. تحقیـــق کردیم، به 
بانک خاطـــرات خودمان، دوســـت و 

آشـــنا مثل اســـتاد عبدالله اسکندری 
اســـکندری  آقـــای  کردیـــم.  رجـــوع 
طـــراح گریم »فســـیل« در همان دوره 
گریمور برنامـــه رنگارنگ هـــم بودند. 
برش‌هایـــی از ویدیوهای ایـــن برنامه 
هـــم کـــه در فضـــای مجـــازی موجود 
اســـت و همـــه آن را دیده‌انـــد. بـــرای 
درآوردن دکـــور ایـــن برنامـــه و لبـــاس 
هر آنچه متریال داشـــتیم بـــا هم رد و 
بدل کردیم تـــا به نقطه‌نظر مشـــترک 
آقـــای  بـــا طـــراح صحنـــه،  برســـیم. 
ســـعید هنرمنـــد خیلـــی بده بســـتان 
داشـــتم ســـر اینکه کجا‌ها چه فضایی 
را خلـــق کنیـــم. از معمـــاری خانـــه تا 
فضای شـــهری تلاش کردیم چیزی از 
دســـتمان در نرود. با اینکـــه علاوه بر 
محدودیـــت زمانـــی، محدودیت‌های 
کرونـــا را هـــم داشـــتیم، اما چـــون با 
دســـت پر وارد میـــدان تولید شـــدیم 
کارها خوب پیـــش رفت. البته زحمت 
تکمیـــل فیلمنامـــه با حمـــزه صالحی 
بود. بـــا ابراهیم عامریـــان تهیه‌کننده 
وش  پرفـــر فیلم‌هـــای  تمـــام  فیلـــم 
بعـــد و قبـــل از انقـــاب را دیدیـــم تـــا 
»فسیل« شـــبیه دیگر فیلم‌ها نباشد. 
اولویـــت اصلـــی ما قصـــه بـــود و تمام 

نوســـتالژی‌ها در خدمـــت قصه.

 از آهنگ شهرام شب‌پره و سیاوش 
قمیشی تا بازی با اسم ابی همه 

اینها صرفاً در خدمت داستان 
بود یا اینکه چون اینها برای مردم 

درباره بهرام افشاری و درخشش در سینمای کمدی

نجاتبخش گیشه

یادداشت 
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کریـــم امینی کـــه پیـــش از کارگردانی، ورود به ســـینما را با 
بازیگـــری فیلم‌هایـــی چـــون »خواب‌زده‌ها«، »نیمه شـــب 
اتفـــاق افتـــاد«، »پاســـیو« و ... تجربـــه کـــرد ایـــن روزها با 
ســـومین تجربه کارگردانی‌اش فاتح گیشـــه اســـت. او پس 

از»دشـــمن زن« و فیلـــم اجتماعـــی »گربـــه ســـیاه« کـــه به 
تهیه‌کنندگـــی بهـــرام رادان ســـال 1400 روانه اکران شـــد، 
ســـراغ کمدی »فســـیل« رفته و بـــا فـــروش 78 میلیاردی 
این فیلم توانســـته توفیق قابل توجهی درگیشـــه کســـب 
کنـــد. او که به تازگی بـــرای فیلمی با نام »شـــهر هرت« هم 
پروانـــه نمایش گرفته و قصـــد دارد یک کمـــدی دیگر را به 
نـــام »جلبک« بســـازد به »ایران« در باره وسوســـه گیشـــه و 

موفقیت »فســـیل« در جـــذب مخاطب گفته اســـت.

خاطره‌ساز هستند و برای فیلم 
فضای تبلیغاتی ایجاد می‌کنند، به 

سراغشان رفتید؟
 نـــه واقعـــاً. قصـــه مهـــم بـــود. مثـــاً 
همیـــن آهنـــگ فرنگیس؛ مـــن وقتی 
اســـم کاراکتـــر را انتخاب کـــردم اصلاً 
بـــه ایـــن آهنـــگ فکـــر نکـــردم. چون 
اســـمی قدیمی و ریشـــه‌دار بـــود آن را 
انتخـــاب کردیـــم و یکهو این شـــوخی 
هـــم آمد و بـــه کار اضافه شـــد. تمرکز 
مـــا روی ســـیر صعـــودی قصـــه بـــود و 
اینکه سرنوشـــت بهرام برای تماشاگر 

کنجـــکاوی‌ برانگیز شـــود.

 بخش اول داستان که مربوط 
به همین دوره است از مخاطب 

خنده بیشتری می‌گیرد. این را 
به‌خوبی می‌شود در سالن سینما 

و از بازخورد مخاطب دریافت کرد. 
شاید به این خاطر که در شوخی با 
اتفاقات قبل از انقلاب دست‌تان 

باز‌تر بوده است؟
اتفاقـــاً من احســـاس می‌کنـــم چون 
بعـــد از انقـــاب فضـــا ســـادگی پیـــدا 
کـــرده وکاراکتر‌ها ســـاده‌تر، باحال‌تر و 
خودمانی‌تر می‌شـــوند؛ برای مخاطب 
جذابتر اســـت و لبخنـــد متفاوتی روی 
اغلـــب  می‌نشـــیند.  تماشـــاگر  لـــب 
مخاطبـــان نســـبت بـــه دوره قبـــل از 
انقـــاب کنجکاوتـــر هســـتند چـــون 
یـــا در  آن دوره را تجربـــه نکرده‌انـــد 
موقعیت‌های کمـــدی کمتر دیده‌اند. 
اما بخش زیـــادی از مخاطبان دهه 60 
و 70 و حتی فضـــای جنگ و تهران آن 
موقع را به یاد دارنـــد. به همین دلیل 
با بعضـــی از لحظـــات همذات‌پنداری 
می‌کننـــد. در عیـــن حـــال کار کردن 
بـــرای نیمه دهـــه ۵۰ خیلی ســـخت‌تر 
بـــود. باید طوری فضاســـازی می‌شـــد 
کـــه بـــرای مخاطـــب باور‌پذیر باشـــد 
و نگویـــد اصـــاً چنین چیـــزی نبوده 

. ست ا

 منظور من بیشتر جنس 
شوخی‌هاست.

شـــوخی بـــا دهـــه ۵۰ قطعـــاً راحت‌تر 
اســـت. البتـــه مـــا در دهـــه ۶۰ هـــم 
جملـــه  ز  ا ت  قـــا تفا ا خیلـــی  بـــا 
بگیروببندهای کمیته شوخی کردیم. 
یا حتـــی خواننده‌ پیـــش از انقلاب که 
می‌خواهـــد آهنگ‌ انقلابـــی بخواند یا 
تغییـــر فضای ذهنـــی یـــک کاراکتر که 
جـــذاب اســـت و اتفاقـــاً تعـــداد قابل 
توجهی از موزیســـین‌ها جبهه رفتند.

احتمالاً به خاطر موسیقی و لحن 
سرخوشانه است که مخاطب با 

بخش اول بیشتر ارتباط می‌گیرد.
بلـــه در دهـــه ۶۰ و دوران جنـــگ فضا 
تبدیل بـــه چیز دیگری شـــد. دغدغه 
مـــردم اصلاً موســـیقی نبـــود. در مورد 
موضوعـــات سیاســـی هم من ســـعی 
کـــردم به هیـــچ چیز نـــگاه جانبدارانه 
نداشـــته باشـــم. برای مـــن قصه مهم 
بـــود و اینکـــه با تغییـــر ایـــن فضا چه 
اتفاقـــی بـــرای کاراکترهـــا می‌افتـــد. 
بیشـــتر با شـــخصیت‌ها جلـــو آمدم تا 
اینکـــه بخواهم حرف سیاســـی بزنم.

 در جریان تولید پیش‌بینی 
می‌کردید که فیلم با چنین فروش و 

استقبالی مواجه شود؟
در جریـــان ســـاخت بلـــه؛ امـــا بعد از 
اتفاقـــات 6-5 مـــاه اخیـــر اصـــاً تصور 
را نداشـــتیم. در  چنیـــن اســـتقبالی 
چنیـــن شـــرایط اقتصـــادی بـــه نظرم 
مـــردم لطف می‌کننـــد که به ســـینما 
می‌آینـــد. انتظـــاری نیســـت و ایـــن را 
باید به حســـاب لطف مردم گذاشت. 
بعد از ناآرامی‌ها نه فقط برای ســـینما 
بلکـــه بـــرای تمـــام مشـــاغل شـــرایط 
متزلـــزل شـــد. الان هم مردم نشـــان 
دوســـت  را  محصولـــی  اگـــر  دادنـــد 
داشته باشـــند در هر شـــرایطی سراغ 
آن می‌رونـــد. همایـــون شـــجریان هر 
زمـــان کنســـرت بگـــذارد، مخاطـــب 
دارد و می‌فروشـــد. هنـــوز می‌شـــود 
اثـــری تولید کـــرد که مردم دوســـتش 
دارند. ســـلیقه‌ها مشـــخص اســـت و 
دیگر نمی‌شـــود مخاطـــب را گول زد؛ 
نمی‌شـــود هـــر فیلم کمدی ســـاخت 
و انتظـــار فـــروش داشـــت. مـــردم در 
کمـــدی پیشـــرفت کرده‌انـــد دیگـــر 
هیچ کس را نمی‌شـــود گـــول زد. برای 
ارتبـــاط بـــا مخاطب لازم اســـت ذائقه 
و پســـند مخاطـــب را بشناســـی. من 
خـــودم در فضـــای جنوب شـــهری که 
در فیلـــم ســـاختم بزرگ شـــدم و این 

فضـــا را بلد هســـتم.

 غیر از شناخت سلیقه و پسند 
مخاطب خودتان چقدر بیننده 
فیلم‌های کمدی بودید؟ فضا و 

جنس کار کدام یک از فیلمسازان 
این عرصه را دوست داشتید؟

ب  نقـــا ا ز  ا بعـــد  ی  فیلم‌هـــا ز  ا
ش  یـــو ر ا د  » ه‌نشـــین‌ها ر جا ا «
مهرجویـــی، »نـــان، عشـــق و موتـــور 
۱۰۰۰« ابوالحسن داوودی و »مارمولک« 
کمـــال تبریزی را دوســـت دارم؛ آثاری 
که رســـالت خودشان را انجام داده‌اند 
و جـــواب هـــم گرفته‌انـــد. صرفـــاً یک 
قصـــه ســـاده و دم دســـتی نداشـــتند 

کـــه بـــا مزه‌پرانی چنـــد بازیگـــر حفره 
داســـتان را پر کنند. »اجاره‌نشین‌ها« 
ساختار کمدی درستی دارد و همیشه 

می‌تـــوان از آن مثـــال داد.

 یعنی با این نگاه موافق هستید 
که »اجاره‌نشین‌ها« ملاک و معیار 

سنجش آثار کمدی قرار بگیرد 
و فیلم‌های طنز با این اثر محک 

بخورد؟
بلـــه همان‌طور که هنوز هم می‌شـــود 
از دیـــدن کمدی‌هـــای بیلـــی وایلـــدر 
لذت برد. هنوز کارایی دارد، ســـاختار 
دارد. ســـینما سینماســـت و قواعد آن 
تغییـــر نکـــرده اســـت. اگرچـــه ذائقه 
مخاطـــب تغییـــر می‌کنـــد امـــا فیلم 
خوب در ســـینما ماندگار است. دلیل 
مانـــدگاری ایـــن چنـــد اثری که اســـم 
بردم همین اســـت کـــه مردم بـــا آنها 
هنـــوز  می‌کننـــد.  همذات‌پنـــداری 

مـــردم بـــه »مارمولـــک« می‌خندند.

 »فسیل« یک فیلم سرگرم‌کننده 
است که قصه هم دارد اما در عین 

حال تلاش کردید که جنبه‌های 
سیاسی و اجتماعی از استبداد و 

سانسور و حزب توده در دوران قبل 
از انقلاب تا محدودیت‌های دهه 
60 و 70 را در داستان بگنجانید. 
قبول دارید این حجم از رویدادها 

تا حدودی به ساختار پیوسته و 
منسجم لطمه زده است؟

وقتـــی راجـــع بـــه یـــک دوره تاریخی 
صحبـــت می‌کنیـــد نمی‌توانید وقایع 
نادیـــده  را  سیاســـی  و  اجتماعـــی 
بایـــد  شـــیرینی  کنـــار  در  بگیریـــد. 
مشـــکلات را هـــم در قالـــب کمـــدی 
نشـــان بدهیـــد. شـــاید کمـــدی‌اش 
تلـــخ شـــود. موقعیـــت خواننـــده‌ای 
کـــه از یـــک دوره دیگـــر آمـــده و الان 
نمی‌دانـــد چـــه کار کنـــد بـــه لحـــاظ 
روحی شـــکننده اســـت و تلخی دارد، 
شـــاید مخاطب بخندد امـــا موقعیت 
دراماتیکی اســـت. معتقدم در قالب 
فیلم کمـــدی این مســـئولیت را دارم 
کـــه وقایـــع اجتماعـــی را هم نشـــان 
بدهم آن هـــم به زبانی که تماشـــاگر 
را پـــس نزنـــد. دلیـــل اینکـــه بعـــد از 
یـــک فیلـــم اجتماعی ســـراغ کمدی 
رفتم، اقتضای فیلمنامه بود. در یک 
دوره‌ای بـــرای طبقه متوســـطی فیلم 
ســـاخته می‌شـــد کـــه دغدغه‌هـــای 
اجتماعی و فرهنگی داشـــتند، شاید 
خیلی مســـائل را نمی‌دیدند و نشان 
انگیـــزه  آنهـــا  بـــه  مشـــکلات  دادن 
مـــی‌داد که به میـــدان بیایند و برخی 
مســـائل را اصلاح کنند اما الان طبقه 
متوســـط در حال حل شدن است و 
خودش همه مشـــکلات و تلخی‌ها را 
لمس می‌کنـــد و اینکـــه عین همین 
را در ســـینما نشـــانش  واقعیت‌هـــا 
بدهـــی جذابیتی نـــدارد. ســـینما در 
اصل ســـرگرمی اســـت بخصـــوص در 
این شـــرایط که مردم هزینه می‌کنند 
تا برای دو ســـاعت ســـرگرم شـــوند. 
البته مقصـــود من خندانـــدن صرف 

نیست. در شـــرایط امروز جامعه در 
قالـــب فیلم اگر حرفـــی را مطرح 

کنی که مردم دوســـتش داشته 
باشـــند و بـــه آن فکـــر کنند، 

قشـــنگ اســـت. مـــن لذت 
می‌بـــرم از اینکه این روزها 

لبخنـــدی روی لب مردم 
بیایـــد. اگر دیگـــر هیچ 
وقـــت این اتفـــاق تکرار 
نشـــود مـــن لذتـــم را با 
از فیلمسازی  »فسیل« 
برده‌ام. در این شرایط 
خنداندن مـــردم واقعاً 

معجزه اســـت.

 بهرام افشاری به تدریج 
به بازیگر پرفروش کمدی 

تبدیل می‌شود. »ایران برگر«، 
»رحمان 1400«، »سگ‌بند« و 

حالا »فسیل« که بار کمدی فیلم 
روی دوش اوست. از انتخاب او 
برای نقش اسی بگویید و اینکه 

حضورش چه بار کمدی را به فیلم 
اضافه کرد؟

بهـــرام بازیگـــر پـــر تـــاشِ مســـتعد 
و باســـوادی اســـت. بـــه قـــدری بـــه 
فیلـــم کمـــک کرد کـــه خدا را شـــکر 
می‌کنم برخـــی بازیگران جور نشـــد 
کـــه بیایند. اگـــر از من بپرســـند که 
نقطـــه قوت فیلم چیســـت می‌گویم 
بهـــرام. دیگر بازیگـــران همه در نوع 
خودشـــان درخشـــان هســـتند امـــا 
روی بهـــرام تأکیـــد دارم چـــون کل 
بار فیلـــم روی دوش او بـــود. بهرام 
بهتریـــن انتخـــاب و بی‌جایگزیـــن‌ 
بـــود. یک بازیگـــر همـــراه و همفکر. 
بهـــرام افشـــار از روز اول فیلمنامه تا 
همین اکـــران همراهـــی‌اش را ثابت 
کرد. در طول ســـاخت فیلم دائم در 
حال مشـــورت بودیم که حفره‌ای در 
داستان وجود نداشـــته باشد. دائم 
در حال طراحی شـــوخی‌های اندازه 
بودیـــم. بـــه دقـــت روی شـــوخی‌ها 
تمرکـــز داشـــتیم. این طـــور نبود که 
چیزی فـــی البداهـــه به زبـــان بیاید 
و اضافـــه کنیـــم. شـــوخی‌ها همـــه 

طراحی شـــده بود.

گفت‌وگو

محمد حیدری‌پور
روزنامه نگار

دم‌تان گرم
باید از مردم تشکر کنم. برخی اوقات که به سالن سینما می‌روم و می‌بینم که 

مردم با عشق فیلم را تماشا می‌کنند لبخندی توأم با بغض می‌زنم. می‌دانم 
مردم با چه مشکلات و مسائلی به سینما آمده‌اند، می‌گویم دم‌شان گرم. 

فروش فیلم هم حاصل تبلیغ همین مردم است. »فسیل« هیچ فضای 
تبلیغاتی محیطی ندارد. هر آنچه هست حاصل تبلیغات دهان به دهان است. 

نه بازیگر برای اکران بردیم که سالن را پر کنیم نه تبلیغات محیطی و بیلبورد 
داریم. این در حالی است که یک سریال تلویزیونی کلی بیلبورد در سطح شهر و 
معابر دارد اما عجیب اینکه فیلم‌های در حال اکران نه در تلویزیون تبلیغ دارند 

و نه در شهر. بالاخره این فیلم‌ مجوزهای لازم را گرفته و در حال حاضر هم با 
استقبال مواجه است. چرا نباید تیزر آن از تلویزیون پخش شود؟ نکته جالب 

اینکه برخی افراد در ارشاد با ظرافت فیلم را می‌بینند و هوشمندانه عمل 
می‌کنند و به فیلم‌ها، خوب مجوز می‌دهند اما متأسفانه کسانی هم هستند که 
اصولاً کارشان در همه حوزه‌ها سنگ‌اندازی است، در حالی که فروش هر فیلم 

به نفع کل سینماست.

ـــرش بـ

شوخی با 
دهه ۵۰ قطعاً 

راحت‌تر است. 
البته ما در 

دهه ۶۰ هم با 
خیلی اتفاقات 

از جمله 
بگیروببندهای 
کمیته شوخی 

کردیم. یا حتی 
خواننده‌ پیش 

از انقلاب که 
می‌خواهد 

آهنگ‌ انقلابی 
بخواند یا تغییر 

فضای ذهنی 
یک کاراکتر که 

جذاب است 
و اتفاقاً تعداد 
قابل توجهی 

از موزیسین‌ها 
جبهه رفتند.

دهه 50

زمستان ســـال 91 نمایش »ویران« 
در تـــالار مولـــوی روی صحنه بود. 
نمایشـــی پربازیگـــر که به ســـختی 
را  نـــش  جوا بازیگـــران  می‌شـــد 
شـــناخت و به یاد ســـپرد. در میان 
بازیگـــران ایـــن نمایـــش، ســـه نفر 
قابـــل توجه بودند. کمتر کســـی از 
تماشـــاگران نمایش حدس می‌زد 
یـــک دهه بعـــد، ایـــن ســـه بازیگر، 
از مهم‌تریـــن چهره‌های ســـینمای 
ایـــران باشـــند. نوید محمـــدزاده، 
هوتن شـــکیبا و بهرام افشاری سه 
بازیگر جوانـــی بودند که بســـیاری 
می‌گفتنـــد از شهرســـتان به تهران 
آمـــده و کم کم دارنـــد در تئاتر دیده 
می‌شـــوند. از میان این سه جوان، 
بهـــرام افشـــاری با آن قامـــت بلند 
به چشـــم می‌آمـــد. فیزیک خاص 
او می‌توانســـت پاشـــنه آشیلش در 
بازیگـــری باشـــد. آن هم جنســـی 
از بازیگـــری کـــه او دنبـــال می‌کرد 
امـــا  از تئاتـــر شـــروع می‌شـــد.  و 
افشـــاری  و  شـــکیبا، محمـــدزاده 
در تئاتـــر، ایـــن فرصـــت را یافتنـــد 
کـــه نقش‌هایـــی خـــاص را تجربه 
کنند و به پشـــتوانه درخشش روی 
صحنه تماشـــاخانه‌های مختلف و 
محبوبیت بین تماشاگران مشتاق 
تئاتر، به ســـینما آمدنـــد. هیچ یک 
از ایـــن ســـه بازیگـــر بـــا معیارهای 
 ، ی ر تجـــا ی  ســـینما ی  کلیشـــه‌ا
خوش‌ســـیما و زیبـــا نیســـتند اما 
در چنـــد ســـال اخیـــر حضـــور هر 
بـــه توفیـــق فیلم‌هـــا  کدام‌شـــان 
انجامیده اســـت. می‌شود »تی‌تی« 
و »ملاقـــات خصوصـــی« یا »شـــبی 
که مـــاه کامل شـــد« را بدون هوتن 
شـــکیبا تصـــور کـــرد؟ »ابـــد و یـــک 
بـــدون نویـــد محمـــدزاده  روز« را 
ایـــن  عامه‌پســـند  کمدی‌هـــای  و 
سال‌ها »ســـگ‌بند« و »فســـیل« را 
بدون بهرام افشـــاری؟ ایـــن بازیگر 
جوان که هنوز راهـــی طولانی برای 
ایفـــای نقش‌های متنـــوع و جذاب 
و نمایـــش تبحـــر و 
ر  د تـــش  ر مها

ایفـــای نقـــش دارد، بـــه انـــدازه دو 
و  شـــکیبا  قدیمـــی‌اش  دوســـت 
محمـــدزاده دیـــده نشـــده اســـت. 
بـــازی خوبـــش در نقـــش کارگـــری 
از طبقـــه پاییـــن اجتمـــاع در فیلم 
»کارگر ســـاده نیازمندیم« به دلیل 
شکســـت فیلـــم در گیشـــه دیـــده 
نشـــد و حضـــورش در »لانتـــوری« 
یـــا »عصبانـــی نیســـتم« زیر ســـایه 
دیگـــر بازیگران فیلم قـــرار گرفت. 
بهرام افشـــاری بـــا آن قامت بلند و 
صدای پخته بـــا »پایتخت« و نقش 
بهتاش فریبا به محبوبیت رســـید 
و بـــه ســـینمای کمـــدی راه یافت. 
در میـــان بازیگـــران ایـــن ســـریال 
کـــه بـــه واســـطه ســـال‌ها پخش و 
دیـــده شـــدن »پایتخـــت« عضوی 
از خانواده‌هـــای ایرانـــی بودنـــد، 
بهتـــاش کـــه نماینـــده بخشـــی از 
نســـل جـــوان بـــود، جای خـــود را 
باز کـــرد و به پای ثابـــت »پایتخت« 
تبدیـــل شـــد. اگـــر ســـاخت ایـــن 
ســـریال محبـــوب ادامـــه می‌یافت 
بهتـــاش، یکی از شـــخصیت‌هایی 
بـــود کـــه فرصـــت شـــوخی بـــا او و 
ایجـــاد موقعیت‌هـــای کمیـــک بـــه 
واسطه فیزیک افشاری و تسلطش 

روی نقـــش بســـیار فراهـــم بود.
ســـینمای کمـــدی ایـــن ســـال‌ها، 
بهـــرام افشـــاری را کشـــف کـــرده 
اســـت. ایـــن ســـینما از او و نمـــک 
اســـتفاده  طنـــازی‌اش  و  تـــی  ذا
هـــم  آن  بفروشـــد.  تـــا  می‌کنـــد 
در زمانـــه‌ای کـــه بحـــران کرونـــا و 
کاهش مخاطبان، حیات سینمای 
ایـــران را بـــه مخاطـــره انداختـــه و 
فـــروش کمدی‌هـــا، ایـــن موجود 
رو بـــه احتضـــار را به زندگـــی پیوند 
می‌دهـــد. بهـــرام افشـــاری بـــا این 
سینما، ســـتاره شده، اما در صورت 
ادامـــه این رونـــد، ایـــن کمدی‌ها، 
او را بـــا همه هـــوش و توانایی‌اش 
مصـــرف خواهنـــد کـــرد و اجـــازه 
درخشـــش در نقش‌هایـــی جدی 
از افشـــاری خواهنـــد گرفـــت.  را 
بازیگـــر شـــش دانگی کـــه بهار 97 
در نمایـــش »دیابولیـــک: رومئـــو 
و ژولیـــت« بـــه کارگردانـــی آتیـــا 
پســـیانی در نقش یک گنگســـتر از 
صدا و فیزیکش به بهترین شـــکل 
اســـتفاده کرد و درخشـــید، همان 
بازیگری که در نمایش پرشخصیت 
»دون کاملیو« )کـــوروش نریمانی( 
پرانرژی و ســـرحال، بـــدون لکنت 
و تصنـــع، بیـــش از یـــک ســـاعت 
روی صحنـــه بـــود و بـــا طنـــازی، از 
تماشـــاگر خنـــده می‌گرفـــت. 
تئاتـــر،  در  کمـــدی  جنـــس 
ی  ی‌هـــا کمد بـــه  کمتـــر 
عامه‌پسند ســـینما نزدیک 
اســـت. از فیزیـــک بهرام 
افشـــاری در »ســـگ‌بند« 
بـــرای خنـــده اســـتفاده 
مهارتـــش  و  می‌شـــود 
یـــی  گ‌گو لو یا د ر  د
ینـــه  هز  ، ی ز طنـــا و 
می‌شـــود. »فســـیل« 
صـــت  فر و  ا بـــه 
ر  د تـــا  هـــد  می‌د
یگـــر  د یـــی  فضا
عرض انـــدام کند، 
گریمـــی متفـــاوت 
نقـــش خواننده  و 
ه  ز تـــا و  ا ی  ا بـــر
اســـت، امـــا فیلـــم 
چیـــزی بـــه بازیگـــر 
ش  صلـــی‌ا ا نقـــش 
نمی‌افزایـــد، امـــا او را 
کـــه کمتر فرصـــت بازی 
اول در ســـینما  نقـــش  در 
را بدســـت آورده، به ســـتاره‌ای 
 . می‌کنـــد یـــل  تبد ب  محبـــو
بازیگـــری کـــه در »صحنه‌زنی« 
)علیرضـــا صمدی( تـــاش کرد 
نقشـــی جـــدی، ســـیمایی  در 
متفـــاوت از خـــود ارائـــه بدهد. 
و  »ســـگ‌بند«  خـــوب  فـــروش 
»فســـیل« موقعیت بهرام افشاری 
را در ســـینمای تجاری تثبیت کرد. 
او حـــالا محبوب جماعتی اســـت 
که به ســـینما می‌رونـــد و می‌تواند 
در کنـــار پژمـــان جمشـــیدی بـــه 
فـــروش فیلم‌هـــا در ایـــن آشـــفته 
بـــازار رکـــود، کمـــک کنـــد. این بد 
نیســـت که پس از یک دهه تلاش 
و تمرین بازیگری، ســـتاره شوی و 
دســـتمزد بالا بگیـــری، بازیگران 
تئاتر شایســـتگی ایـــن موقعیت 
را دارنـــد، امـــا اســـیر کمدی‌های 
عامه‌پســـند شـــدن، مانع رشـــد و 
ماندگاری می‌شـــود و ایـــن را حتماً 
بهـــرام افشـــاری خـــوب می‌دانـــد.


